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مرحوم استاد حاج حسن شــایانفر نمایه فعال و پویای جریانات و 
شخصیت های ضد انقلاب بودند، نام هر جریان و یا شخصیتی را در پیش 
ایشــان مطرح می کردیم اطلاعات کاملی درباره آن ارائه می کردند که 
دوستان از حجم گسترده اطلاعات و آگاهی ایشان متعجب می شدند، این 
گستره عظیم آگاهی درباره جریانات ضدانقلاب چگونه به دست آمده بود؟

برای ادای حق مطلب بایستی سیری گذرا در زندگی فرهنگی و سیاسی حاج 
حســن شایانفر داشته باشیم ، آشنایی ما با ایشان به سال 1355 باز می گردد ، 
یکی از دوستان بازاری در این سال با جوانی 24 ساله پیش ما آمد و گفت حسن 
آقا از دوستان جوان ما در بازار مشتاق مطالعات و فعالیت های سیاسی است، در 
آن برهه ما به همراه شهید علی اکبر وهاج، سید محمدمستوفی ، حاج مصطفی 
زمانی و مرحوم حجت الاســام علی حجتی کرمانی کانون نشــر و پژوهش های 
اســامی را داشتیم که کتاب های اســامی چاپ می کرد و این کانون در پخش 
اعامیه های حضرت امام خیلی فعال بود ، اعامیه های فجر اسام، جزوات ممنوعه 
و اعامیه ها را پخش می کردیم، حاج حسن هر وقت می آمد با خودش اعامیه و 
جزوه می برد، بین سال های 55 تا پیروزی انقاب اسامی در سال 1357 جلساتی 
با دوســتان داشتیم و ایشان در این جلسات شرکت می کرد، مرحوم حاج حسن 
در این جلسات بسیار ساده، سلیم النفس، آرام و پرکار ولی بی زبان بود، بیشتر از 

حرف زدن فعالیت عملی داشت.
400 نشریه ضد انقلابی که حاج حسن

 از چنگ ضد انقلاب بیرون آورد!
با پیروزی انقاب اسامی یکی از دغدغه ها مسئله مطبوعات و پخش مطبوعات 
بــود که در حقیقت مرکــز مطبوعات در اختیار جریان ضد انقاب اعم از چپ و 
شاهنشاهی بود، ما در فکر راه اندازی یک مرکز پخش مطبوعاتی در تهران بودیم 
، در آن برهه 13 عنوان نشریه مذهبی منتشر می شد ولی در مقابل 400 نشریه 
ضدمذهبی و ضد انقابی در حال انتشار بود ، در آن برهه گفته شد که بایستی 
این فضا را از چنگ ضد انقاب بیرون بیاوریم که حاج حســن شایانفر برای این 

کار اعام آمادگی کرد.
مرحوم شایانفر برای این کار به نمایندگی اصناف تهران که انجمن اسامی 
درست کرده بودند وارد این عرصه گردید و با چند دسته از جمله مدیران مجات و 
مطبوعات شاهنشاهی ، چپ ، ضد اسامی و معارض با ارزش های دینی و انقابی و 
با نویسندگان این نشریات آشنا شد ، حاج حسن با تیزبینی و تیزهوشی و هنری که 
داشت فهمید گردانندگان این نشریات چه کسانی هستند، گاهی هفت عنوان نشریه 
توســط دو نفر با عناوین مختلف با مواضع ضددینی منتشر می شد. مسئله دیگر 
خود تشکیات پخش مطبوعات بود که برای یک عده سودآور و مرکز قدرت بود.
پس از نزدیک یک ســال و نیم فعالیت حاج حسن توانست به این نشریات 
احاطه پیدا کند و از آن جهت که وقت ایشــان در این حوزه بیش از اندازه تلف 
می شــد وارد بخش اسناد سپاه پاســداران انقاب اسامی شده و در این برهه با 
گروه ها،جریان ها، شخصیت ها و نوع ترفندهای آنها آشنا شدند، آقای شایانفر در 
این دوره با پرونده بســیاری از شــخصیت ها و گروه ها در تماس بوده و مطالعات 
خاصی داشــتند ، در این مطالعات ایشان با ارتباطات، سوابق این افراد و گروه ها 
از جمله ارتباط آنان با ساواک و...در برهه 1340 تا پیروزی انقاب اسامی آشنا 
شدند و بعد از یک برهه فعالیت علمی و عملی این بخش را به 2 برادر دیگر سپرد 

و به دفتر سیاسی سپاه منتقل گردیدند.
رشد و بالندگی حاج حسن در دفتر سیاسی سپاه

دفتر سیاســی در این برهه عاوه  بر بررسی اوضاع امنیتی در سراسر کشور 
پیرامون احزاب ضد اســام و ضد انقاب مرتبط با شرق و غرب مطالعه می کرد، 
حاج حســن در این دفتر از نظر علمی و عملی موثر واقع شــد و رشد و بالندگی 
خود را در این دفتر نشان داد ، اخبار محرمانه ، سری و فوق سری گروه ها و احزاب 
معاند از نقاط مختلف به دفتر سیاسی در باره گروه ها و احزاب مختلف چپ ، راست 
و ناسیونالیســت و وابسته به ابرقدرت ها می آمد و به دست ایشان می رسید و به 
این ترتیب مرحوم شایانفر از لحاظ علمی و تجربی دوره ای عالی را سپری کردند.

با ورود آقای شریعتمداری به کیهان حاج حسن به همراه ایشان به این موسسه 
آمد ، ایشان به لحاظ شناخت گروه ها توشه و توانی که در این دوره ذخیره کرده 
بود را به کیهان آورد ، در این دوره آقای شــایانفر از لحاظ تولید علم و انتشــار 
مطالب دســت بازتری پیدا و دفتر پژوهش های کیهان را تاسیس کرد، مجموع 
فعالیت های حاج حسن در این مدت به صورت بیش از 70 جلد کتاب و عاوه بر 

آن مقالات فراوان منتشر شده است.
این حجم از فعالیت های مرحوم حاج حســن شایانفر بر اساس چه 

دغدغه هایی بوده است؟
با توجه به تحولات سیاســی، فرهنگی و اجتماعــی جامعه پس از پیروزی 
انقاب که فراز و نشیب های گوناگونی داشتیم ، نیروهای اصیل انقاب ، آنهایی 
که انقاب را انتخاب کردند و در عهد و پیمانشــان با امام و اصل ولایت فقیه بر 
اســاس دین داری ، ایمان به اســام ، اعتقاد به حاکمیت قرآن و اسام و گذر و 
گذار از جریان های سیاســی روز استوار بودند در چهار عرصه فعالیت می کردند 

که یکی از این افراد برادرمان حاج حسن شایانفر بود که درست تشخیص داد.
ارائه اســام به عنوان یک دین، فرهنگ و تمدن و یک سیستم حکومتی با 
معیارهای قرآنی که باید در حقیقت گفت در نظریه پردازی حضرت امام این سه 

خصوصیت برجسته بود ولی این مهم در جامعه باید تحقق پیدا می کرد.
شناخت عمیق و جامع از استعمار و حرکت های استعماری ، توطئه های شرق 
و غرب و عوامل آنها در خارج از کشور مثل بختیار، علی امینی و سلطنت طلب ها 
و داخل کشور مثل منافقین، چریک های فدایی خلق ، حزب توده و... که خاصه 

این ها فعالیت های فرهنگی و فکری علیه انقاب می کردند.
درک و فهم ضرورت زمان در شناســاندن اسام و مبانی اندیشه های امام و 
رهبری و تحقق آرمان های والای اســام ، نیاز جامعه در ســطوح نخبگان و در 

سطح دانشجویان و نسل جوان و عامه جوان که عمدتا به دنبال شناخت و آگاهی 
هستند و با روحیه آرمانگرایانه می خواهند اسام و اهداف اسام و استعمار و عوامل 

استعمار را بشناسند.
ما در جامعه با بخشــی از نیروهایی مواجه بودیم که فهم و درک صحیح از 
انقاب اسامی و مراکز فرهنگی جامعه را نداشتند و این ها ابزار توطئه های استعمار 
می شــدند ، در سال های ابتدایی پیروزی انقاب اسامی تا سال های 1361-62 
که فعالیت گروه های ضد انقاب را داشــتیم این ها از ناآگاهی جامعه در پخش 

شایعات استفاده می کردند. 
مرحوم شــایانفر با شناختی که بر موارد چهارگانه فوق داشتند در حد توان 
خود مطالعات و پژوهش هایی که داشت همواره نگران و اندیشناک از روند جامعه 
و سستی و بی خبری برخی مسئولین بود، مطالبی که می گفت و منتشر می کرد 
هم خطاب آن به مسئولان و نخبگان بود که هم از نفوذی ها و از عناصر نادرست 
منافق دو چهره پرهیز کنند و هم بدانند دشمن مشغول چه کاری است از این رو 
همواره با قلم و در جلســات خصوصی با برادران وزارت ارشاد از آنها می خواست 
مراقب نفوذی ها باشند، از طرف دیگر ایشان ارتباطی با مراکز اسنادی جامعه داشت، 
اسناد وزارت امور خارجه ، سازمان اسناد ملی ، اسناد وزارت ارشاد ، اسناد وزارت 
اطاعات و مجلس شورای اسامی که منتشر می شد دستمایه خوبی برای آقای 
شایانفر بود که استفاده کند ولی گاهی گله مند بود که چرا این اسناد در اختیار 
پژوهشگران و از جمله کیهان قرار نمی گیرد تا جامعه را نسبت به حرکت جریانات 
ضد انقاب آگاه کنند، گاهی جامعه از عدم آگاهی نســبت به این اســناد تلفات 
می دهد ، هر چند وزارت اطاعات اسناد گروه ها و احزاب پیش از انقاب را منتشر 
می کردند ولی دغدغه مرحوم شایانفر در مورد گروه ها و احزاب پس از انقاب بود 
که ما حداقل اسناد گروه ها و احزاب بین سال 58 تا 65 و 68 را منتشر کنیم تا 
بتوانیم کارهایی را انجام بدهیم ، خوب این را به عنوان انتقاد در بیان ایشان بود. 
شــنیده ایم که مرحوم حاج حسن شــایانفر فعالیت های فرهنگی 
گسترده ای نیز در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در زندان ها برای آگاهی 
بخشی به زندانیان فریب خورده داشته اند، در این رابطه اگر اطلاعاتی 

دارید مخاطبان محترم روزنامه را در جریان بگذارید؟
در سال 1361 حجت الاسام مجید انصاری طی جلسه ای از آقای شریعتمداری 
دعوت کرد که برای بخش فرهنگی زندان ها برنامه ریزی کنند ، آقای شریعتمداری 
، پرویز جنتی ، ابراهیم محمدزاده ، حســین داورزنی، احمدی از طاب و فعالان 
قم و آقای شــایانفر یک شــورای فرهنگی برای تحول در زنــدان ایجاد کردند، 
خصوصا اینکه حضرت امام فرموده بودند زندان ها باید دانشــگاه باشند ، بسیاری 
از جوان هــا فریب گروه ها و جریان های منافقین، چپ و چریک های فدایی خلق 
و یا ناسیونالیســت ها را خورده بودند ، این شورا تشکیل شد و اولین برنامه را در 
زندان قزل حصار در ســال 1361 شروع کرد ، در آنجا مدیریت داخلی فرهنگی 
به عهده حاج حسن شایانفر قرار گرفت و ایشان برای زندان برنامه ریزی کردند، 
در اولین گام نمایشــگاه کتابی دایر کردند که در سال 1361 ، 800 هزار تومان 
کتاب فروش رفت، همه نوع کتابی در این نمایشگاه بود ، سیاسی، ادبی ، تاریخی 
و فلسفی ، مرحله دوم برنامه پرسش و پاسخ گذاشتند بیشتر آقای شریعتمداری 
و جنتی به درون بندها می رفتند و جوان ها و بخصوص مارکسیست و وابستگان 
سابق به منافقین سؤالات و شبهاتی پیرامون اسام و انقاب و جمهوری اسامی 
می پرسیدند و این ها جواب می دادند در هفته سه روز آقای شایانفر شنبه، دوشنبه 
و چهارشنبه از شش صبح تا دوازده شب در زندان قزل حصار برای خانم ها و آقایان 
برنامه ریزی کرده و حضور می یافت ، این پرسش و پاسخ جو زندان را تصحیح کرد.
حاج حسن در این مدت کاس نقاشی ، طراحی، داستان نویسی برای زندانیان 
راه اندازی کرد ، از حوزه هنری سازمان تبلیغات افرادی را دعوت کرد، مدیریت 
همه این ها به عهده آقای شایانفر بود ، این کاس ها هم بخشی از بچه های زندانی 
را جــذب کرد، با آموزش و پرورش کرج مذاکره کرد، چون برخی از این بچه ها 
دبیرســتانی بوده و دوره پایان درسشــان را پیش از زندان می گذراندند، گفتند 
بچه ها درسشان را بخوانند و از وقتشان استفاده کنند ، استقبال عجیبی از این 
برنامه شــد ، تعدادی دانشجو بودند، ایشــان قول داد کتاب های درسی را برای 
این ها تهیه کند و تهیه کرد، کاس های اختصاصی تشکیل داد که آقای محمد 
زاده تفسیر نهج الباغه تدریس می کردند و کاس های دیگر موردی که هر کدام 
20 الی 50 نفر را در بر می گرفت ، مرحله بعدی سخنرانی هفتگی گذاشت ، هر 
هفته یک شــخصیت می آمد و سخنرانی می کرد مثا آقای سرحدی زاده وزیر 
کار می آمد و ســخنرانی می کرد ، مهندس زالی وزیر کشــاورزی و...می آمدند و 
ســخنرانی می کردند تنوع سخنران ها تنوع بسیار عالی بود که هر کدام با توجه 
به تخصصشــان می آمدند که برای بچه ها جذابیت داشــت، مجله و روزنامه در 
اختیــار مجموعه قرار می گرفت، مقالات زندانی ها را در اختیار اطاعات، کیهان 
و...قرار می داد و حق تالیف می گرفتند ، برخی از این زندانی ها مشکل خانوادگی 
داشــتند یک مجموعه ای آنجا بود خانه های اختصاصی که به خانواده ها ماقات 
می دادند، از طرف دیگر یک طرحی راه اندازی کرد ، طرح رسیدگی به فرزندان 
زندانی ها ، یک کتابفروشــی تاسیس کرد که کتاب های کودکان و داستان های 
کودکان را از کانون پرورش فکری به این کتابفروشی منتقل می کرد تا زندانی ها 
از این کتاب ها تهیه و به کودکان خود هدیه بدهند و یا اســباب بازی هایی که 
زندانی ها می خواستند به فرزندان خود هدیه بدهند تهیه می شد و در اختیار آنها 
قرار می گرفت، حاج حسن برای این زندانی ها امکانات متعددی را در نظر گرفته 
بود. این مجموعه هر کدام یک بخشی از زندانی ها را از ضد انقاب و گروهک ها 
جدا کرد. زندانی ها با واقعیت ها روبرو شدند ، اطاعات سپاه وارد کار شد و یک 
ارزیابی مجدد از زندانی ها صورت گرفت مشــخص شــد بخش عمده از گذشته 
خودشــان از حزب توده تا گروهک های دیگر را نقد می کنند. این باعث آزادی 

بسیاری از زندانیان شد.
ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید

اگر موافقید، برای شــروع از سابقه آشنایی 
خودتان با مرحوم حاج حسن شایانفر بگویید؟

توفیق آشــنایی بنده با مرحوم حاج حسن شایانفر 
سابقه ای 40 ساله دارد. ارتباط من با حاج حسن خیلی 
نزدیک بود. ما با یکدیگر باجناق بودیم اما واقعیت این 

است که ارتباط ما در حد برادری بود. 
با توجه به این میزان صمیمیت و رابطه نزدیک 

قاسم تبریزی در گفت و گو با کیهان مطرح کرد

حاجحسنبهجایحرفزدنعملمیکرد
400 نشریه ای که شایانفر با زیرکی از چنگ گروهک ها درآورد

29 آبان سال گذشته حاج حسن شایانفر مدیر مرکز پژوهش های کیهان پس از عمری تلاش و مجاهدت در راه افشاگری 
علیه جریان ها، شخصیت ها و گروهک های ضددین و انقلاب دارفانی را وداع گفت، در سالگرد ارتحال استاد حسن شایانفر با 
قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ و از همراهان آن مرحوم در باره ابعاد شخصیتی و فعالیت های ایشان از پیش از پیروزی انقلاب 
اسلامی تا دوره اخیر حیات آن مرحوم گفت و گوی مفصلی کرده ایم که به علت حجم زیاد مطالب، قسمتی از این گفت و گو در 

اختیار مخاطبان گرامی روزنامه قرار می گیرد.

افراد زیادی برای مشاوره در 
امور زندگی به حاج حسن 
مراجعه می کردند. او خیلی 
دقیق راهنمایی می کرد. به 
قول معروف انتهای کار را 
نشان می داد و نسخه ای 

می پیچید که به خیر و صلاح 
فرد مشورت گیرنده بود. در 

یک کلام، او »امین« بود.

دکتر »محمد تقی امینی« در گفت و گوی اختصاصی با کیهان:

مرحومشایانفرمنحرفینمقابلنظامرانجاتمیداد
وبرایآنهاکارپیدامیکرد

حاج »حسن شایانفر« مدیر دفتر پژوهش های مؤسسه کیهان و مشاور فرهنگی مدیر مسئول 
کیهان، آبان ماه 95 در آســتانه اربعین حسینی)ع( جان به جان آفرین تسلیم کرد. مطالعات 
پي گیر و مستند او در تاریخ انقلاب و استفاده از ظرفیت هاي جوانان انقلابي براي به ثمر نشستن 
 آنها، »پاورقي« هاي خواندني کیهان را به صفحات تاریخ انقلاب اضافه کرد. تیزهوشی و درایت 
حاج حسن شایانفر در شناخت حلقه های پنهان جریان های انحرافی سیاسی و فرهنگی سبب 
شد تا سلسله کتب »نیمه پنهان« شکل گیرد و اکنون به عنوان یکی از مراجع و منابع مطالعاتی 
دانشجویان و پژوهشگران به شمار  آید. او مصداق مردانی بود که خدای مهربان آنان را با صفت 

»رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکرالله« ستوده است.
مرحوم شایانفر در حوزه جنگ نرم همیشه در سایه بود و با وجود نفوذ و اعتبار بسیار زیادش 
در میان مســئولان کشوری و لشکری، هیچ گاه کمترین استفاده شخصی از این موقعیت خود 
نکرد و همیشه تلاش داشت تا در کنار تربیت نیروهای کارآزموده و دلسوز، مانع پیشروی دشمن 

در جبهه جنگ نرم شود.
حاج حسن شایانفر زندگی خود را وقف روشنگری و بیداری ملت نمود و دغدغه اول و آخر 

او پیشرفت انقلاب اسلامی و دور ماندن دست نامحرمان از این ودیعه الهی بود.
در سالگرد درگذشت حاج حسن شایانفر با دکتر »محمد تقی امینی« گفت و گویی انجام دادیم 

که در ادامه با هم می خوانیم:

می توان به 7 ویژگی بارز در 
سبک زندگی مرحوم حاج 
 حسن شایانفر  اشاره کرد. 
اولین و مهم ترین ویژگی 
شخصیتی حاج حسن، 

»اخلاص« وی بود.دومین 
ویژگی او »تیزبینی و 

هوشیاری«، سومین ویژگی 
 »ولایت پذیری«، 

چهارمین ویژگی حاج حسن 
»علم رجال سیاسی«، پنجمین 
ویژگی او »تلاش برای گمنام 

بودن«، ششمین ویژگی مرحوم 
شایانفر »استوار بودن در دفاع 
از انقلاب« و هفتمین ویژگی 

 حاج حسن »قناعت و 
ساده زیستی« او بود.

با مرحوم شایانفر، می توانید به چند ویژگی بارز در 
شخصیت ایشان اشاره کنید؟

در مجمــوع می توان به 7 ویژگی بارز در ســبک 
زندگی مرحوم حاج حســن شایانفر اشاره کرد. اولین و 
مهم ترین ویژگی شخصیتی حاج حسن، »اخاص« وی 
بود.دومین ویژگی او »تیز بینی و هوشیاری«، سومین 
ویژگی »ولایت پذیری«، چهارمین ویژگی حاج حسن 
»علم رجال سیاسی«، پنجمین ویژگی او »تاش برای 
گمنام بودن«، ششمین ویژگی مرحوم شایانفر »استوار 
بودن در دفاع از انقاب« و هفتمین ویژگی حاج حسن 

»قناعت و ساده زیستی« او بود.
با حاج حسن شایانفر  از اشخاصی که  خیلی 
سابقه آشنایی دارند، همانطور که شما نیز اشاره 
کردید، »اخــلاص« آن مرحوم را به عنوان یک 
ویژگی بارز در شخصیت ایشان معرفی کرده اند. 

می توانید در این خصوص بیشتر توضیح دهید؟
حاج حسن برای انجام تمامی امور، خدا را در نظر 
می گرفــت. او هم در ارتبــاط فامیلی، هم در ارتباط با 
همکاران و همسایه ها و هم در ارتباط با اشخاص مختلف، 
نیــت خیر، تواضع در برخورد و پرهیز از کبر و غرور را 

سرلوحه رفتار خود قرار می داد.
تیزبینی حاج حسن شایانفر در چه مواردی 

نمود داشت؟
مرحوم شــایانفر هم در مسائل زندگی شخصی و 
هم در جریان شناســی مسائل سیاسی، هوشیار و تیز 
بین بود. در ابتدا لازم می دانم که به تیزبینی ایشان در 
مسائل شخصی اشاره کنم. افراد زیادی برای مشاوره در 
امور زندگی به حاج حسن مراجعه می کردند. او خیلی 
دقیــق راهنمایی می کرد. به قول معروف انتهای کار را 
نشان می داد و نسخه ای می پیچید که به خیر و صاح 
فرد مشورت گیرنده بود. در یک کام، او »امین« بود.

در جریان شناسی مسائل سیاسی چطور؟
به اذعان بسیاری از دوستان و آشنایان، حاج حسن 
مهارت منحصر به فردی در جریان شناســی مســائل 
سیاســی داشــت.او در مورد نهضت های 100 ســال 

اخیرکاما مسلط بود.
مرحوم شایانفر با تیزبینی و هوش سرشار، موضع 
گیری هــای تاریخی افراد را در کمترین زمان با مرجع 

معتبر بیان می کرد. در مجموع او در علم رجال سیاسی، 
صاحب نظر و مرجع بود.

حاج حسن یک بانک اطاعاتی از اشخاص، گروه ها، 
حزب ها، لیدرهــا و پادوهای جریان های مختلف را در 

ذهن خود گنجانده بود.
شــما به ولایت پذیری مرحوم شایانفر اشاره 
کردید، می توانید در این خصوص بیشتر توضیح 

بدهید؟
حاج حسن به »ولایت فقیه« اعتقاد قلبی و عملی 
داشــت. او ولی فقیه را حجت خدا می دانست و حرف 
ولی فقیه را تمام و کمال می پذیرفت و در دفاع از ولایت 
پافشاری می کرد. مرحوم شایانفر همواره معتقد بود که 
اســام ناب باید از همین جا ســاری و جاری شود. او 
ســفارش می کرد که اعتقاد به ولایت فقیه برای افراد 

عاقبت به خیری در پی دارد.
پس از درگذشت حاج حسن شایانفر، »تلاش 

وی برای گمنام بودن« به دفعات از سوی دوستان و 
آشنایان مطرح شد، نظر شما در این مورد چیست؟

دقیقا همین طور اســت. حاج حسن نه خودش را 
مطرح می کرد و نه اجازه می داد که کســی او را مطرح 
کند. من به ایشــان خیلی نزدیک بــودم اما به جرأت 
می توانــم بگویم که او 70 درصد از کارهایش را از من 
پنهان می کرد. از دوستان هم که سؤال می کنیم، همین 

اعتقاد را دارند.
مرحوم شــایانفر به افراد توبه پذیر کمک می کرد، 
حتی کسانی که سابقه ضدیت با نظام داشتند. او برای 
این کار خیلی مایه می گذاشت و البته این کار را مخلصانه 

و پنهانی انجام می داد.
حاج حسن با این روش خیلی از افراد را هدایت کرد 
و منحرفین مقابل نظام را نجات داد. او در زندان »قزل 
حصار« توابین جریان های سیاسی را وصل می کرد، برای 
آنها کار پیدا می کرد. با یک رابطه دوستانه و عاطفی، آنها 

را کمک می کرد و تحلیل درست می داد. تمام این کارها 
پنهانی بود. من خیلی کم در جریان بودم. در حقیقت 
عاقه شــدید به گمنامی و انجــام کار خیر به صورت 
پنهانی، مکمل اخاص در شخصیت مرحوم شایانفر بود.
شما در ابتدای مصاحبه، از »استوار بودن در 
دفاع از انقلاب« به عنــوان یک ویژگی بارز در 
مرحوم شایانفر نام بردید، این ویژگی چطور در 

ایشان ظهور و بروز داشت؟
حاج حسن در دفاع از انقاب همانند یک سد محکم 
بود و با هیچکس تعارف نداشت. تحلیل دقیق و درست 
ارائه می داد و در این راه از هیچ چیز واهمه نداشت. او 
در این راه تهمت هایی می شــنید و به تن می خرید اما 

هیچگاه در دفاع از اسام و انقاب کوتاه نیامد.
مرحوم شایانفر درد انقاب داشت. همّ وغمش این 

بود که امام شاد باشد، آقا شاد باشد.
او در برهه های حســاس همچون رحلت امام )ره(، 

فتنه 78 و فتنه 88 خوش درخشید.
خیلی از دوستان و آشنایان به »قناعت و ساده 
زیســتی« مرحوم شایانفر اشاره داشتند، شما با 
توجه به رابطه نزدیکی که با ایشان داشتید، این 

ویژگی را چطور می دیدید؟
حاج حسن در زندگی خود هم از نظر ویژگی های 
شــخصیتی و استعدادهای فردی و هم از نظر موقعیت 
کاری، خیلی زمینه داشت که پولدار شود، ولیکن اصا 

چنین کاری نکرد. او به معنای واقعی آزاد زندگی کرد. 
مرحوم شــایانفر در رعایت مســائل شرعی و پرداخت 
خمــس و زکات خیلی دقیق بود.یک دهم شــرایطی 
کــه در اختیار او بود اگر در اختیار هر فرد دیگری بود، 

خیلی کارها می کرد.
می توانید خاطره ای از مرحوم حاج حســن 

شایانفر برای ما نقل کنید؟
حاج حسن از دوران نوجوانی در بازار کار می کرد 
و به دلیل انجام کار زیاد با مشــکل کمردرد مواجه 
شــده بود. با این وجــود او در دوران دفاع مقدس 
برای دفاع از میهن اسامی به جبهه رفت. علیرغم 
شرایط خاص جسمانی که داشت، همواره به دنبال 
کارهایی بود که هرکسی به سراغش نمی رفت. راننده 
آمبولانس بود و جابجایی مجروحان را بر عهده گرفته 
بود. هر جایی کاری بر زمین مانده بود، حاضر می شد 

و انجام می داد.

مجاهدغیرتمندباجاذبههاودافعههاینیرومند
1- خداوند در قرآن کریم به تجارتی نجات بخش فراخوانده است. »ای کسانی که ایمان آورده اید! آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که 
شما را از عذاب دردناک نجات دهد؟ به خدا و پیامبر او ایمان بیاورید و در راه خدا با اموال و جان خود مجاهدت کنید؛ این برای شما خیر 

است اگر که بدانید«. )آیات 10 و 11 سوره صف(

2- حاج حسن شایانفر در بازار کار می کرد اما پس از انقاب بر اساس تکلیف، پای در عرصه روشنگری 
فرهنگی و دشمن شناسی گذاشت. بازار را دیده بود و حساب و کتاب - به غایت - سرش می شد اما هرگز 
بر سر سفره انقاب کاسبی نکرد. اهل حساب و کتاب بود و به همین دلیل حیاهًْ طیبه را برگزید؛ همان که 
امیرمومنان در توصیفش فرمود: »هی القناعهًْ «. قرآن می فرماید صالحان را به زندگی پاکیزه زنده می داریم؛ 
»مَــن عمــل صالحاً من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینّه حیــاهًْ طیبهًْ«. یعنی به مرتبه انتخاب »قناعت و 
رضایت به حال اندک دنیا« می رسانیم... و حاج  حسن  شایانفر قانع بود به اختیار، هر چند که فرصت های 

فراوان داشت برای تدارک زندگی مرفّه.

3- زنــدان و کار فرهنگی؟!  با کدام تجربه 
و ســابقه؟ اما حاج حسن شــایانفر، بسیاری از 
دستگیرشــدگان را بازی خورده و قربانی سران 
گروهک های نفاق می داند و غمخوارشان می شود. 
بــرای جوان های افتاده در دام منافقین، کاس 
درس برپا می کند و کتاب درسی تهیه می کند 
و معلم می آورد که به درس شان برسند. آزاد هم 
که می شوند و مورد سوءظن و بی اعتمادی قرار 
دارند، برخی از همان ها را ضمانت می کند تا به 
زندگی برگردند و صاحب شــغل شوند. آن قدر 
مهربانی می کند، که یکی از ســران بازداشتی، 
کفری می شــود. سراغ حاج حســن در زندان 
می رود و تا می تواند با فحش و ناسزا از خجالت 
حاجــی درمی آید! حاج حســن لبخند می زند 
و می پرســد چرا این قدر آشــفته ای؟ و پاسخ 
می شنود »تو با این پیگیری ها و دلسوزی هایی 
کــه انجام می دهی، انگیزه مبــارزه را از اعضاء 
و ســمپات های ما گرفتــه ای... اینها بریده اند و 
می گویند پشیمانیم«. همان سران گروهک های 
نفاق و زخم خورده های بعدی از حاج حسن، به 

همین دلیل لقب »تواب ساز« به او می دهند!2

4- برخی از جداشــدگان و توابین، بعدها با 
هدایت حاج حسن دست به قلم می شوند و درباره 
هویت  جریان های نفاق یا واقعیت انحطاط عصر 
پهلوی روشــنگری می کنند. هزاران مقاله و بالغ 
بر 60 جلد کتاب منتشــر شده - و صدها مقاله و 
مصاحبه منتشر نشده- حاصل این اهتمام به جهاد 
تبیینی و روشــنگری است... اما حاج حسن فقط 
در پی قرار دادن این افراد در مســیر روشنگری 
نیســت... خیلی ها نمی دانند حاجی هر سال به 
نیت مرحوم ]...[ کــه یکی از همین توابین بود، 
در مراسم زیارت عاشورا خیرات می کرد بی آن که 

نامی از خود برجای بگذارد.

5- او فرهنگ شناس و سخنور و 
مجاهد فرهنگی بود اما نه از جنس 
روشنفکران برج عاج نشین و بی خبر 
از رنج هــای مــردم. جریان های 
فرهنگــی و سیاســی را عمیقــاً 
شناســاند اما همین مسئولیت، او 
را از جامعه و مردم غافل نمی کرد. 
هر قدر در مقابل پایمال کنندگان 
حقــوق الهی و مردم، سرســخت 
قبال  نفوذناپذیر می نمــود، در  و 
مــردم و رنج هــا و غصه های آنها 
بسیار رقیق القلب بود. با مفسدان 
اقتصادی و غارتگــران بیت المال 
همان قدر سر ســتیز داشت که 
با مفســدان فرهنگی و سیاسی. 
دافعه ها و جاذبه هایی داشت سخت 
نیرومند. و همین برای او دوستانی 
ارادتمند و دشمنانی کینه توز فراهم 
کرد. حتی با دوستان نیز مجامله 
نمی کــرد و آنجا که باید، صریح و 
صادقانــه زبان به انتقاد و اعتراض 

می گشود.
او ســردار میــدان مجاهدت 
فرهنگی بود که هر چند به اختیار، 
گمنام مانــد اما به برکت خدمت 
خالصانه، بســیاری در میان نسل 
دوم و ســوم انقاب، تربیت یافته 
او هســتند. تا توانست کادرسازی 
کرد و همرزمان فرهنگی را به هم 
ارتبــاط داد. کار مهم او »تبیین و 
روشــنگری« بود؛ همان که رهبر 
معظــم انقاب، ضــرورت روزگار 
فتنه و جهاد کبیر در مقابل جبهه 

استکبار دانستند.

6- رهبر انقاب 3 خرداد 95 در دانشگاه 
افســری امام حسین)ع( ضمن تبیین جهاد 
کبیــر و اهمیــت روشــنگری در این جهاد 
فرمودند »این جهاد هوشمندی لازم دارد، این 
جهاد اخاص لازم دارد. این جهاد مثل جهاد 
نظامی نیست که کسانی در آنجا بدرخشند و 
چه شهیدشان، چه زنده شان و چه جانبازشان 
مثل قهرمان نشــان داده بشــوند- که ماها 
افتخار می کنیم به این شهدا و این جانبازان 
و ایثارگــران- این جهاد جهادی اســت که 
ممکن است کسی خیلی هم زحمت بکشد، 
اما چهره او را هیچ کس نشناســد؛ اخاص 
لازم دارد این جهاد.« و مرحوم شایانفر یکی 

از این مجاهدان بود.

7- گاه، انتشــار برخی کتاب  های آماده 
چاپ را معطل می کرد. چرایی این تعلل را از 
او می پرسیدند و او پاسخ می داد »هنوز متن 
تقدیم کتاب به شهدا آماده نشده... آن دنیا 
همین شهدا دست ما را می گیرند... کسی چه 
می داند؟ شاید جوانی مقدمه تقدیمی کتاب 
به یک شهید را خواند و همان شهید دست 

او را گرفت.«

یادنامه

سید روح الله امین آبادی
مسعود اکبری یگانه


